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  سلسله دروس استاد معظم آيت االله سيد جعفر سيدان دامت بركاته
  در شرح كتاب شريف توحيد صدوق

  4/12/1395، چهار شنبه مورخ و دوم جلسه صد
  )عج(مدرسه علوم ديني حضرت ولي عصر : مكان

  قدرت االله رمضاني: تهيه و تنظيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب لاالعالمين و خير الصة و السد و علي آله آل لام علي خير خلقه، حبيب اله العالم ابي القاسم محم
  .عن الدائم علي اعدائم اعداء االله من الآن الي يوم لقاء اهللاالله، و اللّ

فَقاَلَ يا ابنَ عباسٍ تُفْتي في بينمَا ابنُ عباسٍ يحدثُ النَّاس إِذْ قاَم إِلَيه نَافع بنُ الْأَزرقِ : عنْ عكْرمِةَ قَالَ
و كَانَ الْحسينُ بنُ علي  النَّملةَِ و الْقمَلَةِ صف لنَاَ إلَِهك الَّذي تعَبده فَأَطرَْقَ ابنُ عباسٍ إِعظَاماً للَّه عزَّ و جلَّ

الأَْزرقِ فقَاَلَ لَست إِياك أَسأَلُ فَقاَلَ ابنُ العْباسِ يا ابنَ الْأَزرقِ  جالساً نَاحيةً فَقَالَ إِلَي يا ابنَ )ليه السلامع(
نَّ منْ الَ لهَ الْحسينُ يا نَافع إِإنَِّه منْ أهَلِ بيت النُّبوةِ و هم ورثةَُ العْلمِْ فَأقَْبلَ نَافع بنُ الْأَزرقِ نَحو الْحسينِ فقََ

ضاَلا عنِ السبِيلِ  وضعَ دينَه علَى القْياسِ لمَ يزلَِ الدهرَ في الارتماسِ مائلًا عنِ المْنْهاجِ ظاَعناً في الاعوجِاجِ
ُأع و هْنَفس بِه فصا وِإِلهَِي بم فقِ أَصرنَ الْأَزا ابيلِ يمرَ الْجلاً غَيقاَئ كردلاَ ي هنَفْس ِبه رَّفا عِبم رِّفُه

عبلَا ي و دحوي َتَقصرُ مغَي يدعب قٍ ولتَْصرُ مغَي قرَِيب وبِالنَّاسِ فَه قَاسلَا ي و اسوباِلْح اتيĤْبِال رُوفعم ض
  . يرُ المْتَعالِموصوف باِلعْلَامات لَا إِلهَ إِلَّا هو الكَْبِ

  ؛)35التشبيه، حديث  نفيباب التوحيد و ) 2(، 77 :التوحيد(
باب توحيد و  ،اين باب .رسيديم 35حديث  به .از كتاب شريف توحيد صدوق مورد صحبت بود مباب دو

روايات اين باب مطالب مختلفي را بيان فرمودند . است –در ارتباط با ذات مقدس حضرت مقدس  - نفي تشبيه 
 35اين حديث . ي حضرت حق و شبيه نداشتن ذات مقدس حضرت حق استييگانگي و يكتا ،لي محور مطالبو

  :فرمايد مينقل شده كه بعد از سندي  .هم به اين صورت نقل شده است
رقِ فَقاَلَ يا ابنَ عباسٍ تُفْتي في بينمَا ابنُ عباسٍ يحدثُ النَّاس إِذْ قاَم إِلَيه نَافع بنُ الْأَز: عنْ عكْرمِةَ قَالَ

  النَّملةَِ و الْقمَلةَِ صف لنَاَ إلَِهك الَّذي تَعبده؛
با ابن عباس در ارتباط  :ابن عباس مشغول صحبت بود در جمعي از مردم، نافع بن ارزق پا شد و گفت

 را پرستي ميكه توصيف كن، خدايي ايت را خدبراي ما  ،كني مورچه و پشه و موجودات ريز مطالبي بيان مي
  .توصيف كن

 يلنُ عنُ بيسكَانَ الْح لَّ وج زَّ وع لَّهظاَماً لاسٍ إِعبنُ عةً؛ )ليه السلامع(فَأَطرْقََ ابيساً ناَحالج  
ار به ميان سخن از توصيف پروردگ .صحبتش را قطع كرد .مكثي كرد و سكوتي كرد و آرام گرفتابن عباس 

وقتي اين جناب گفت در ارتباط با  .ندنشسته بود )عليه السلام(در قسمتي از مجلس حضرت امام حسين  ،آمده
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  .در جلسه بودند )عليه السلام(آقا امام حسين  ،پرستي سخني بگو و توصيف كن خدا را مي ي كهخداي
اكإِي تَقِ فقََالَ لسرنَ الْأَزا ابي فقََالَ إِلَي  مه ةِ ووالنُّب تيلِ بنْ أَهم قِ إِنَّهرنَ الْأَزا اباسِ يبْنُ العألَُ فَقاَلَ ابأَس

  ورثةَُ العْلمِْ؛
ايشان جواب  ،از ابن عباس سوال كرديم :ابن ارزق هم گفت .بيا اينجا تا برايت توصيف كنم :حضرت فرمود

  .دبده
حاج آقا مرواريد تشريف داشتند و جمعي از  كه اي بود جلسه .آمدجرياني  يك م ازياد! كنم دارم ترجمه مي

 آيد يادم مي ).مثل مردم عادي(كردند  درست ترجمه ميرا و حديث  ندحديثي خواند ييك آقاي .اين قبيل بودند
   !اي كه گفتيد متشكرم از اين ترجمه :ندوقتي ترجمه كردند گفت

  نفي قياس در دين
علَ نَافْزَ فَأقَبي َاسِ لميلَى الْقع ينَهد َضعنْ وإنَِّ م عا نَافنُ ييسالْح َنِ فقَاَلَ لهيسالْح وقِ نَحرنُ الْأَزرَ بهلِ الد

رَ الْجلاً غَيبِيلِ قَائنِ السا عاجِ ضاَلِوجاعي الناً فاجِ ظاَعنْهْنِ الملاً عائاسِ ممتاري اليلِ؛فم  
در تمام عمرش در اشتباه  ،بر اساس قياس در دينش حركت كندو كسي كه دينش را  با قياس ترتيب بدهد 

و از راه به  ،و در جهت اعوجاج حركت خواهد كرد ،اس و انحراف است و از طريق حق به دور خواهد بودبو الت
   .رود به بيراه مي ،شود دور مي

يعني در ارتباط با مسائل ديني  ،فتار غير جميل خواهد داشتردينش گدر  ،كسي بر اساس قياس حركت كند
بالاخص در  ،و بر اساس قياس نبايد حركت كرد در خصوص در مباحث اعتقادي ،از قياس نبايد استفاده كرد

  .مسائل مشكله فكري
  معرفي خدا توسط خدا

 هنَفْس بِه فصا وِإلَِهِي بم فقِ أَصرنَ الْأَزا اب؛يهنَفْس ِبه رَّفا عِبم رِّفُهُأع و  
  .كنم خدا خودش را معرفي كرده معرفي مي جوري كه خود نآخدا را 

  حقيقتي كه با حواس درك نشود
  لاَ يدرك باِلْحواس؛

غايب  باطني از حواس وحواس خمسه  خدا ازيعني  ،شود ذات مقدس حضرت حق با حواس درك نمي
يب است حضرت اغ ما هم) حواس خمسه(هاي ادراك ظاهري  از وسيله ، ويب استااطني ما غاز مدركات ب. است
   .حق

درك در ارتباط با  - )است قدرت عقل و هر آنچه از اين قبيل ،قدرت توهم( ما هاي ادراك باطني وسيله
  . مانند ادراكات ظاهري ما ناتوان است –ذات خدا 

  حقيقتي كه با مردم قياس نشود
لاَ ي باِلنَّاسِ؛و قاَس  

   .شود و ذات مقدس حضرت حق قياس به مردم نمي
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   :به اين كه دپس تا اينجا توجه دادن
آنچه خيلي  .قياس نبايستي ملاك شناخت ما باشد )طور كلي مسائل ديني هو ب(در ارتباط با حضرت حق 

در متن  بعديين كه در جمله كما ا(قياس كردن خدا را به خلق است  ييك ،روشن است در ارتباط با اين قياس
در ارتباط با ذات مقدس  ،يعني تمام آنچه در ارتباط با ممكنات مطرح است ).و لا يقاس بالناس :حديث آمده است

   .غلط است شمطرح كردن ،حضرت حق
 ،در نظر گرفتن و معتقد شدن - خداوند به خلق  با قياسِ -و بعد مطالبي را  ،خدا را به كائنات قياس نمودن

ي به تفصيل صحبتش شده كه كه در بعضي از احاديث قبلي به عنوان يك قانون جد .اري است كاملا نادرستك
در ارتباط خالق  ،هر آنچه در ارتباط با خلق ممكن است ؛»كل ما يمكن في الخلق لا يجوز ذلك« :كنيم كه اشاره مي

   .است مورد بي ،قياس خلق به حضرت حق؛ يعني »لا يقاس بالناس« .معتال راهي ندارد
با قياس در و  دارند، هاي به نام مسلمان بعضي از گروه ،در ارتباط با مسائل مختلف كه قياسي :و يا اين كه

و معيار گرفتن مطلبي را براي مطلب  ديگر تشبيه كردن مطلبي به مطلبو با  كنند، حركت مي مسير مطالب مختلف
  .ت، اين عملكرد نادرست اسگيرند ديگر در نظر مي

  .است قياس مربوط به مسائل مختلفه احكام اين .گرفتارش هستند - در ارتباط با قياس  - اهل سنت 
 و استدلال روشن چهيعني اگر چنان ،قياس به معناي استدلال .نفي استدلال نيست ،مقصود از نفي قياس

 .جاي خودش محفوظ است ،)به عنوان استدلال در ارتباط با مسائل مختلف(باشد  - با ضوابط خودش  - برهاني 
ي كه پيش يها در بحث .دارند –در ارتباط با مسائل مختلف  -هاي فراوان  استدلال )عليهم السلام(خود معصومين 

پس قياس به معناي استدلال مقصود  .استدلال داشتند ،ي كه داشتند و احتجاجاتي كه داشتنديها و و مناظره آمد مي
يا  ،)و خالق به خلق(اما قياس به معناي تشبيه كردن خلق به خالق  .استدلال جاي خودش محفوظ است .نيست

  . اينها نسبت به ذات مقدس حضرت حق مورد ندارد ،قياس در ارتباط با جمعي كه عرض كردم
  حقيقتي كه نزديك است نه با چسبيدن

  فَهو قرَِيب غَيرُ ملتَْصقٍ؛
التصاق چيزي به  و چسبيدن چيزي به چيزي و ذات مقدس حضرت حق نزديك است نه به معناي نزديكي

   .آنجا غلط است - كه به ذهن ما بيايد در ارتباط موجودات و كائنات  - هر نوع نزديكي  .چيزي
 - فهميم  كه معمولا مي -اما نه به معناي قريب  است، ، قريب به تمام كائناتستقريب به همه اشيا ،بنابراين

  . استكه چيزي به چيزي چسبيده 
در ارتباط با  -آنچه كه از قريب  :كه كند در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق ت پيدا مياين تعبير شدباز 
ن حبل اقرب م .است قريب غير ملتصقاو  .معنا نداردسبحان  در مورد خداوند با آن كيفيت ،فهميم مي –ممكنات 

   .است الوريد
در ارتباط با اي كه  معاني :داده شده به اين كه عبارات مختلف در اين زمينه فراوان و مكرر آمده و توجه

  .نسبت به ذات مقدس حضرت حق منتفي است ،شود مخلوق در نظر گرفته مي
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  حقيقتي كه فاصله مكاني ندارد
  و بعيد غَيرُ متَقصَ؛
  . داشته باشدعد مكاني بكه اما اين جور نيست  ،خداوند بعيد است از اشيا

به  - در ارتباط با پروردگار  -پس بعد و قرب  .نيست فاصله مكاني ست،ين ما و خداب كهاين فاصله بسياري 
ت كيفيتي در كار نيست تا بخواهيم آن كيفي .شود معنا ندارد معناي قربي كه در ارتباط با ممكنات در نظر گرفته مي

   .را بفهميم
در عين اين  ،روشن استو معروف است  ؛بلاكيفيةاست همچنان كه خود ذات مقدس حضرت حق معروف 

 ،قريب است: مانند(شود  در ارتباط با حضرت حق هم گفته مي هم كه صفاتي .است كه روشن است بلا كيفيت
  . از اين قبيل است )و ظاهر است ،باطن است ،بعيد است

  حقيقتي يگانه و تجزيه ناپذير
  يوحد و لاَ يبعض؛

كه ولي واحدي  ،اوست كه واحد است .شود به يكتايي يم صيفذات مقدس حضرت حق يگانه است و تو
 ند و داراي اجزاء مختلفها شود ولي مركب اطلاق واحد بر آنها مي ،بقيه موجودات واحدند .تبعيض در او نيست

  . ها در ارتباط با حضرت حق معنا ندارد ولي اين حرف اند، ت و ضعفقابل شد ،به هر كيفيتي باشند .هستند
  آيات شناخته شود حقيقتي كه با

اتيĤْباِل روُفعم  
دلالت بر ذات مقدس حضرت  كه يعني آيات اوست ؛معروف است ذات مقدس حضرت حق به وسيله آيات

  :كند حق مي
ي الْألَْبابِ   إنَِّ فيأوُلل ياتĤَالنَّهارِ ل لِ واللَّي لافْاخت ضِ والْأَر و ماواتذْ* خلَْقِ السالَّذينَ ي كُروُنَ اللَّه

خلَْقِ السماوات و الْأَرضِ ربنا ما خلََقْت هذا باطلاً سبحانَك   جنُوبِهِم و يتَفكََّروُنَ في  قياماً و قعُوداً و على
   .1فقَنا عذاب النَّارِ
هم موجودات خارج  هم وجود خودمان و ؛»له آية تدل علي انه واحد ءو في كل شي« ،همه چيز نشانه اوست

  .اوينداز وجود خودمان همه و همه دلالت كننده است بر ذات مقدس حق و راهنماي به سوي 
گفته شد و توصيف شد به بيان حضرت امام حسين عليه السلام و بقيه است كه چنين  ،اين حقيقت

  .معصومين
  موصوف باِلعْلَامات؛

ست اين هي كه يها نشانه .ها باز يعني نشانه .اتي كه براي اوستشود خداوند معتال به وسيله علام توصيف مي
ما را  .نشان دهنده حيات و نشان دهنده صفات حضرت حق استو ها نشان دهنده قدرت و نشان دهنده علم  نشانه
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  . ند به اوصاف ذات مقدس الهينك دلالت مي
  لاَ إلَِه إِلَّا هو الْكَبيِرُ الْمتعَالِ؛

و عظمت دارد و كبير و ا .ن ان يوصف استاوست كه اكبر م .حق است كه يكتاستذات مقدس حضرت 
  .)از اين كه توصيف بشود يا با چيزي قياس بشود(معتالي است 

   36حديث 
 اللَّه دبنْ أبَِي عقاَلَ )ليه السلامع(ع :  

و كارتَب إنَِّ اللَّه ِشْركم وفَه هبِخلَْق اللَّه هَنْ شبم شَي هشبِْهلاَ ي ئاً وشَي ِشْبهالَى لاَ يَي  تعف ا قََعكُلُّ م و ء
  1. الْوهمِ فَهو بِخلَافه
  تشبيه خدا شرك است

  منْ شَبه اللَّه بِخلَْقه فَهو مشْركِ؛
ين خلق و خالق جهت اشتراك ب .يك جهت اشتراك بين خلق و خالق است، اگر خدا را به خلق تشبيه كنيم

كه خلق شبيه است اش اين  لازمه .آن جهت اشتراك شبيه شده است و خداوند را شبيه كرده است به خلق ،باشدكه 
  .شود شرك اش مي و لازمه ،شود شريك خدا مي .و خدا شبيه خلق است ،خداست

  ء؛ يإنَِّ اللَّه تَبارك و تعَالَى لاَ يشْبهِ شَيئاً و لاَ يشْبِهه شَ
فراوان گفته شده  .نيست و چيزي هم شبيه او نيست يخداوند متعال شبيه چيز :كه اين است يك قانون كلي

  . كنم در قبل گفته شده و تكرارش نمي -به صورت مختلف  - هاي مطلب  و استدلال
  حقيقتي كه در وهم نگنجد

  ؛و كُلُّ ما قَعَ في الْوهمِ فَهو بِخلاَفه
 دقّأزتموه بكل ما مي« .و او به خلاف خداست ،او ذات مقدس پروردگار نيست ،ديدر توهم كسي بياهر آنچه 
   ؛»اليكم اوهامكم مردود

   .مخلوق است و ذات مقدس حضرت حق نيستآنچه در وهم آيد، 
  . اند توصيف كرده گونه ، خدا را اينهاي الهي اين شخصيت .شود اوست كه اين چنين توصيف مي

  علي محمد و آل محمد  اللهم صل
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